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1
جلال الدين سلطان کاشفي 

بررسي عناصر چندوجهي در سبك كوبيسم و ارتباط آن با چندصدايي در موسيقي 

چكيده
هنرمندان اروپايي، در اوايل سدة  بیستم میلادي )1907( رويكردي متفاوت با سبک هاي قديمي در پیش گرفتند 
و توجه شان به ديدگاه ها و نگرش هايي معطوف شد که هنر نقاشي معاصر را از گذشتة آن جدا مي  ساخت و 
سبب شكل گیري هنري چندوجهي ]1[ با به کارگیري زاوية ديد جابه جاشونده، به جاي گزينش زاوية ديد واحد 
و ثابت در يک نظام شكلي دوبعدي مي شد. اين خود در عین حال مي توانست به تعدد و تكثر ديد به صورت 
همزمان]2[ ، و از اين رهگذر به تعدد و تكثر معاني]3[ ـ از طريق آمیزش]4[ فرم ها با يكديگر ـ نیز بینجامد. ديگر 
اينكه نقاشان با کم اهمیت ساختن جايگاه رنگ، و گذار از چندرنگي]5[ به تک رنگي]6[، بهاي بیشتري به نقش 
فرم ها دادند؛ لیكن در پايان راه خود با نگاهي معكوس توجه شان مشخصاً از تک رنگي به چندرنگي معطوف 
گشت. آنان با استفاده از بازي شیرين کلمات، حروف، علامت ها و نشانه ها، در فضايي که به نقش چسباندني 
)کلاژ(]7[ مشهور گرديد، و با بهره گیري نقش اصلي و طبیعي اشیا، به کوبیسم تحلیلي و ترکیبي راه گشودند و 
سبب نوعي تعامل يا گفت وگومندي بین عناصر ارائه شده و روابط بین فرم ها و رنگ ها گرديدند. در اين نوشتار، 
کوشش بر آن است با توجه به منطق گفت وگو مندي و چندصدايي باختین و روابط بینامتني و درون متني جولیا 
کريستوا]8[، به بررسي فضاي کوبیسم، نظام چندوجهي آن، و آمیزش ابعاد و عناصر اين فضا با يكديگر و 

سرانجام به هم آوايي]9[ »هماهنگي]10[ و يكپارچگي]11[« آن در فضاي نقاشي پرداخته شود.

كليدواژه ها: هنر، چندوجهي و تک وجهي، چندرنگي و تک رنگي، تحلیلي و ترکیبي، بینامتني و درون متني، 
همزماني و گفت وگومندي.

1. دانشیار گروه آموزشي نقاشي دانشكدة هنرهاي تجسمي، دانشگاه هنر، استان تهران، شهر تهران 

E-mail: j_Soltankashefi@yahoo.com

تاريخ دريافت مقاله: 1388/10/2
تاريخ پذيرش نهايي: 1388/11/7
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مقدمه
میخائیل باختین با توجه به مفاهیم و ارزش هاي چندصدايي در موسیقي، که پیشینة آن به قرن نهم 
نگاه  از  برخاسته  به ويژه  اثر،  پنهان  روابط  گوياي  که  کرد  مطرح  را  نظريه اي  برمي گردد،  میلادي 
انديشمنداني چون جولیا  برد و سپس  کار  به  ادبیات  در  باختین  ابتدا  را  نگرش  اين  است.  مخاطب 

کريستوا و برخي ديگر نیز آن را در ديگر عرصه هاي علمي و هنري دنبال کردند.
همزماني و همانندي هاي بسیار در تحولات نظري و ادبي از يک سو، و تحولات هنري- به ويژه 
در نقاشي- از سوي ديگر، اين باور را بارور مي کند که روحي واحد و پارادايمي يگانه در شكل گیري 
هنري دستخوش  اثر  به ويژه  و  به هستي  نگرش  نوع  است.  تأثیرگذار  گفت وگومندي  و  چندصدايي 
دگرگوني هاي ژرفي گرديد، چرا که اين نگرش با انديشه هاي فلسفي و اجتماعي و حتي سیاسي نیمة  
نخست قرن بیستم ارتباط مي يافت. نارضايتي از اوضاع نابسامان انساني و نیاز به دگرگوني و در 
عین حال جست و جوي روش ها و شیوه هاي نو –براي خروج از اين بن بست- انديشمندان و هنرمندان 
راه هاي  جست و جوي  و  موجود  وضعیت  از  انتقاد  واقع،  در  واداشت.  گوناگوني  واکنش هاي  به  را 
با  بیستم  قرن  انسان  گرديد.  تازه  و سبک هاي  نو  انديشه هاي  بن بست، موجب ظهور  از  برون رفت 
مشاهدة دو جنگ بزرگ جهاني و انقلاب هاي سیاسي و اجتماعي، کوشید تا با نگاهي انتقادي به گذشتة  
خود، نحوة نگرش و انديشیدن به مقولة  هنر را بازنگري و بازسازي کند. بر همین اساس، مجموعه اي 
از اتفاقات در عرصة هنر رخ داد که با موضوع چندصدايي و گفت وگومندي باختین و تني چند از 
متفكران و منتقدان، بي ارتباط نبود – تازه اگر تأثیر مستقیم نپذيرفته باشد. جالب اينكه دهة نخست 
انديشه هاي نظري و تجربیات هنري بديعي در روسیه  و دهة دوم قرن بیستم هر دو با شكوفايي 
همراه بوده اند. به هر روي، بخش گسترده اي از اين دگرگوني ها در عرصة چندصدايي، چندرسانه اي، 

چندوجهي و چندهاي ديگر روي داد. 
در اينجا کوشش مي شود به بررسي مقايسه اي چندصدايي باختیني و چندوجهي پیكاسويي- و 
در معناي گسترده تر، به ارزش هاي نهفته در سبک کوبیسم- بسنده گردد. در اين نوشتار بیشتر بر 
موضوع چندوجهي تأکید شده است، زيرا چندصدايي در ديگر مقالات به طور مفصل مورد بررسي 
قرار گرفته است. موضوع مطالعة  چندوجهي از آن رو ضروري است که کمتر توجهي جدي بدان شده 
است. پرسش اصلي اين است که چرا و چگونه نقاشي، که در سنت خود داراي دو بعد است، مي تواند 

محملي براي چندوجهي بودن باشد.
در هنر نقاشي، باور بر اين است که نگرش مذکور در چارچوب فضاي تصويري مورد توجه بوده 
و از گذشته هاي دور حضوري فعال داشته است؛ لیكن از آن رو که تحقیقي جامع در اين خصوص 
انجام نشده، اين مقوله ظاهراً در هاله اي از ابهام نهفته است. حال با تأمل و تعمق در آن، مي توان به 
روابط میان و درون  تصويري، يا به عبارتي به ساختار بینامتني و درون متني آن- در شكل هماهنگ 
خطوط و سطوح که در نظام تصويري »دوبعدي« با توجه به ابعاد و عناصر چندسطحي]12[ به وجود 
آمده است- پي برد. اين روابط، همزمان به تعدد و تكثر ديد، و سرانجام به تعدد و تكثر معاني دامن 
مي زنند و معمولًا با چرخش و گردش چشم به دور اشیاي مادي به دست مي آيند و در هنر نقاشي، 

القاي اين نگرش ـ آن هم به روي سطح »دوبعدي« ـ ناممكن به نظر مي رسد.
لازم به يادآوري است که در شكل گیري سبک کوبیسم، پابلو پیكاسو]13[، ژرژ براك]14[، و خوان  
با سود جستن از ابعاد و عناصر  گريس]15[، با در هم آمیختن فرم ها، به فضايي چندشكلي]16[ – 
چندضلعي]17[ – دست يافتند که پیش از شكل گیري کوبیسم، نمود و ظهوري در هنر نقاشي نداشته 
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است؛ هرچند که پل سزان]18[ را آغازگر و پیشتاز اين نوع نگرش مي دانند. بدين منظور، همان گونه که 
پیش تر هم اشاره شد، در اين تحقیق هدف آن است که رد پاي تاريخي اين رويكرد در آثار گذشتة 
شرق و غرب شناسايي شود، و تحولات آن نیز در سبک کوبیسم، با توجه به ارزش هاي چندصدايي 

در موسیقي و نظريات باختین، دنبال گردد.

نظري به تاريخ 
پیشنیة چندصدايي در موسیقي به قرن نهم میلادي برمي گردد. لیكن پیشینة  هنر نقاشي چندسونگر 
از  مي گشت.  تلقي  اساسي  و  عمده  اصلي  آن  در  »روايت نگاري«  که  مي شود  داده  ارجاع  زماني  به 
جمله، شكل گیري نقاشي هاي ديواري مصر باستان ريشه در 3500 ق.م. دارد؛ خاستگاه پومپئي و 
هرکولانئوم حدود 20 ق.م. است؛ و هنر گوتیک به حدود قرن 12 میلادي يا همان قرني تعلق دارد که 

هنر مسیحي و حكايت پردازي ديني در آن گسترش يافت.
به  کلیساها  درهاي  بر  را  حكايت  گونه  ابتدا صحنه هاي  در  مسیحي  هنرمندان  آنكه  با  واقع،  در 
با هم  نوعي مرتبط  به  و  يكديگر  امتداد  در  را  آنها  لیكن  به وجود مي آوردند،  از هم  صورت مجزا 
مي کشیدند، به طريقي که مخاطب مي توانست خط داستاني را دنبال کند- مانند حكايت تولد، زندگي و 
عروج حضرت مسیح )ع( )شكل 1(. اما پس از چندي اين صحنه هاي گوناگون که بعدها به نقاشي هاي 
چندلته اي و به هم پیوسته بدل شدند، در فضاي شكلي واحدي به وجود مي آمدند و فقط از طريق 
خطوط مرزي )همچون ديواره هاي نازك( از هم جدا مي شدند )شكل 2(. هنرمندان در ادامة اين مسیر 
و ترسیم حكايت ها، خطوط مرزبندي شده را حذف مي کردند و چندصحنه بودن آن روايت ها را از 

شكل 1. حكايت پردازي ديني، متعلق به دورة رنسانس 
آغازين.

شكل 2. حكايت پردازي ديني، متعلق به دورة رنسانس آغازين.
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طريق القاي فضاهاي گوناگون در فضايي کلي، 
به  نگاه مخاطب  و  با درك  پیچیده،  هم  به  لیكن 
چندپارگي  بدين ترتیب،  و  مي آوردند  دست 
کادر، خلاصه  يا  تابلو  قاب  يک  در  را  صحنه ها 
و ارائه مي کردند. چنین حرکتي نه تنها در آثار 
هنر  و  هرکولانئوم  و  پومپئي  يا  باستان  مصر 
در  ژاپني  و  چیني  طومارهاي  در  بلكه  گوتیک، 

شرق دور نیز مصداق هايي داشتند.
نیز  نكته  اين  به  است  ضروري  اينجا  در 
اشاره شود که در پومپئي و هرکولانئوم، آثاري 
به  میلادي   60 سال  تا  ق.م.   20 حدود  از  که 
وجود آمدند و به سبک آراسته مشهور شدند، 
نموداري از چند منظره يا چند صحنه از طبیعت 
و  خود  خاص  کادر  با  کدام  هر  که  بي جان اند 
قرار  بزرگ تر  فضايي  يا  کادر  يک  در  مجموعاً 
به  صحنه هاي  هم آمیختگي  در  ضمن  و  گرفتند 

ظاهر گوناگون، هماهنگي آنها را با هم نشان مي دادند )شكل 3( )ر.ك: پاکباز، 1378، 829(.
در قرن 17 م. )عصر باروك(، که هنرمندان غربي به موسیقي و ارزش هاي آن بیش از گذشته 
توجه مي کردند، نه تنها بر توانايي هاي آنان در ساخت ابزار موسیقايي افزوده مي شد، بلكه زمینة 
ساخته  صوتي  موج  چند  ترکیب  از  که  )آهنگي  مرکب]19[  الحان  شكل گیري  در  نیز  گسترده تري 
مي شود( فراهم مي آمد و سرانجام اپرا]20[ با توجه به تغییراتي که در سازه هاي ارکستر شكل گرفت، 
ساخته و پرداخته شد. چنین حرکتي بي ترديد از نگاه باختین به موسیقي دور نماند و مي توانست 
به ويژه در  نقش سازنده اي در نظريه پرداز ي هاي وي در باب چندصدايي و منطق گفت وگومندي، 

ادبیات آن روزگار داشته باشد.
هلن گاردنر]21[ ضمن اشاره به خاستگاه هاي عصر باروك، در اين  باره مي نويسد:

عصر باروك، همچون هنري که از دل آن پديد آمد، عصري پردامنه و پويا، درخشان و رنگارنگ، 
در عصر  بود.  هنردوست  و  نوجو  پرشكوه و مسرف،  و خلسه آور،  احساسي  پرشور،  و  نمايشي 
باروك ... بر دامنة  منابع و توانايي هاي موسیقي افزوده شد و به پیدايش اپرا و پالايش سازه هاي 

ارکستر امروزي دامن زد و ياري رساند. تمام هنرها بر 
مهر  تجربة حسي  از  ناشي  لذت هاي  و  يافته هاي حواس 

تأيید مي زنند )گاردنر، 1365، 500(.
به  غربي  هنرمندان  که  رويكردي  ترتیب،  بدين  
ارزش هاي چندآوايي در موسیقي داشتند، به نوعي ديگر در 
هنر نقاشي مصداق پیدا کرد و زماني که »حكايت پردازي« 
از هنر نقاشي رخت بربست و به هنرهاي نمايشي )تئاتر 
و سینما( وانهاده شد، بهره وري از مفاهیمي که از طريق 
روابط میان شكلي و درون شكلي تكوين گرديد، همچنان 

شكل 3. طبيعت بي جان، متعلق به حدود 60 م.، پومپئي

شكل 4. طبيعت بي جان، اثر پل سزان
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شكل 6. كلاژ، بطري با مارك قديمي، اثر پيكاسو، 1912 م.شكل 5. طبيعت بي جان اثر پيكاسو

در بستر هنر نقاشي پي  گرفته شد. بدين منظور، به جاي پلان هاي روايت گر، تجسم نقاشي از زواياي 
گوناگون صورت گرفت و پیكره اي منسجم ايجاد شد که بعد چهارم را تداعي مي کرد و اين پیكره 
به منطق گفت وگومندي از طريق روابط بینامتني تبديل شد. در اين مورد بي ترديد پل سزان که در 
آثارش توجهي خاص به زاوية  ديد از روبه رو و همزمان از بالا، در فضاي شكلي واحد داشته، بیش 

از ديگران در خور ستايش و تقدير است )شكل 4(.
پس از پل سزان، پیكاسو، براك و همچنین خوان گريس با استفاده از »زاوية  ديد جابه جاشونده« 
 به هنري »چندوجهي« راه يافتند که در آثار سزان تا بدين حد گسترش نیافته بود )شكل هاي 5 تا 8(.

ويژگي هاي چندوجهي در سبك كوبيسم
به  آنها  تصويري،  فضاي  در  تنها  نه  که  مي گذارند  نمايش  به  را  آثاري  سبک  اين  در  هنرمندان 
موضوعات و مضمون هاي تاريخي و اسطوره اي يا احساسي و عاطفي نمي پردازند، بلكه با حذف 
جزئیات توصیفي، به ترسیم چشم، بیني، موي سر، لب، دستان و انگشتان پرسوناژ بها مي دهند و گاه 
در ترسیم اين گونه عناصر به اندك اشاره اي بسنده مي کنند. گاه نیز با خرد کردن انگشتان دست و 
تكه تكه کردن چهر ه ها که از زواياي گوناگون انتخاب شده و در کنار هم شكل گرفته اند، سطوحي را 
به وجود مي آورند و در زير تراشبنديهاي خود ـ به مثابة  اشیا- به کار مي گیرند که بیان کنندة  فضايي 
غیراحساسي و غیرعاطفي است. همچنین با تجزية  صور اشیا به سطوح هندسي، يا به بیان  ديگر به 
فرم هاي غیرشبیه سازي شده و ترکیب مجدد اين سطوح در مجموعه اي منسجم و در هم بافته، يا با 
جابه جايي اشكال و شكستن تناسب ها – با توجه به ترسیم نیم رخ و تمام رخ انسان ها در کنار هم که 
احتمال مي رود از مصر باستان به عاريت گرفته شده باشند، مانند ترسیم دو نیم رخ منطبق بر هم ـ 
به فضاي چندوجهي راه مي گشايند )شكل 9( و با ايجاد روابط بین اشكال به هم پیوسته و گفتمان بین 
آنها توجه مخاطب را به کثرت معاني آن جلب مي کنند. آنان ضمن انسان زدايي در هنر، که با تأکید بر
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ناب گرايي تحقق مي يابد، به تجربه هاي جديد بیان و ساختمان مي  پردازند و گويي همان تجربه اي را 
دنبال مي کنند که آرتور رمبو]22[ )1891 -1854م. ( در نیمة  قرن نوزدهم، در شعر به کار گرفته بود

زنده ياد رضا سیدحسیني دربارة ديدگاه هاي رمبوين مي نويسد:
رمبو ... معتقد است که شاعر به جاي اينكه بگويد »من مي انديشم«، بايد بگويد که »مرا مي انديشند« 
يعني اينكه شاعر نه سازندة اثر خويش، بلكه محصول آن است ... به بیاني منجسم تر نامة  15 ماه مه 
او گوياي زيبايي شناسي در هم ريختن حواس )يا معاني( است. حواس مختلف را بر ضد يک حس، 
يا معاني متعدد را بر ضد يک معني انتخاب مي کند. دو سال بعد از نگارش اين نامه، رمبو در شعر 
»کیمیاي سخن«]23[  از سخن شاعرانه اي حرف مي زند که دير يا زود قابل پذيرش براي حواس و 
ادراك هاي مختلف باشد. به گفتة  اتیامبل]24[ آن زباني را که همة  حواس بپذيرند، رمبو در »تذهیب ها« 
به کار برده است. حواس سامعه، باصره، شامه، ذائقه و لامسه با هم درمي آمیزند، با هم جا عوض 
مي کنند و بر هم سوار مي شوند. گل ها خواب مي بینند، طنین مي افكنند و جواهرات حرف مي زنند، 

صداها خط مي کشند، رنگ ها مي رقصند )سیدحسیني، 1381، 518(.
بدين ترتیب، مي توان دريافت که آرتور رمبو نیز توجهي خاص به روابط بینامتني و تكثر معاني 
به  باختین  اين باب همچون میخائیل  اگر چه در  ادبیات و هنر داشته،  و چه بسا گفت و گومندي در 
وضوح سخن نگفته است. در سبک کوبیسم، به رغم اين نوع رويكرد، هنرمندان به ويژه در کوبیسم 
تحلیلي]25[ مي کوشند تا با کم اهمیت جلوه دادن نقش رنگ ـ از چندرنگي که نشانه هاي نمادگرايانه اي 
فام هاي  بستر  در  چندآوايي،  عبارتي  به  يا  چندسونگر،  هنري  همچون  مي تواند  و  دارد  در خود  را 
با  بي فام]26[،  به فضايي  آثارشان حتي  از  برخي  در  و  تک رنگ،  به فضايي  ـ  گردد  تلقي  گوناگون 
سود جستن از سیاه و سفید و درجات گوناگون خاکستري ها، نظر کنند. با اين وصف، آنان در پايان 
راه شان و کنكاش بیشتر در زمینة  فام ها، با نگاهي معكوس به پديدة رنگ در فضاي نقاشي هاي خود، 
از تک رنگ بودن اثر دوري مي جويند و به فضايي کاملًا »رنگین« بازمي گردند. آنان با استفاده از اشكال و 

شكل 8 چهرة  پيكاسو، اثر خوان گريس، رنگ روغن روي 
بوم، 1912 م.

شكل 7. آكاردئون نواز، اثر ژرژ براك، 1911 م.
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معاني کلمات، حروف، علامت ها و نشانه ها که از يک سو بار مفهومي]27[ دارد و از ديگر سو بار شكلي]28[، 
و همچنین با بهره گیري از تلفیق کلمات و حروف، و نقش مايه هاي چسباندني، به کوبیسم تحلیلي و متعاقباً 
با به کارگیري نقوش اصلي و طبیعي اشیا و آمیختگي آنها به اجزاي پیكرة انساني و عناصر ديگر ـ که به 
سرحد انتزاع]29[ نزديک مي گردد ـ به کوبیسم ترکیبي]30[ دست پیدا مي کنند و سبب مي گردند تا روابط 
بیناشكلي و درون شكلي به ويژه در فضاي رنگین آثارشان، بروز و ظهور يابد. چنین روابطي به گسترش 
چندصدايي، يا به عبارتي گفت وگومندي بین عناصر ارائه شده )بین فرم ها و رنگ ها(، توأمان دامن مي زند. 
در واقع، اگر عناصر فرمیک و عناصر رنگین هر يک به تنهايي اين روابط را در خود داشته باشند، با ادغام 

آنها با هم اين گفت وگومندي دوچندان مي گردد.
در اينجا ضروري است يادآوري شود که افلاطون فیلسوف يوناني، در باب ماهیت هنر )هنري 
که به مانند موسیقي راه به انتزاع مي گشايد(، اعتقاد داشت که وجود اين هنر و محسوس بودن آن 
به چیز ديگري بستگي ندارد بلكه قائم به ذات و بر ماهیت خود استوار است و لذاتي خاص خود 
ايجاد مي کند. چنین نگاهي بعدها در کوبیسم نیز اهمیت يافت و دنبال شد؛ و چه بسا از همین نگاه 
بوده که خوان  گريس هنرمند اسپانیايي، دربارة نقاشي خود گفته است: »هدفم آفريدن اشیاي تازه اي 
است که با هیچ شي ء ديگري در عالم واقعیت قابل قیاس نباشد« )گاردنر، 1365، 615(. وي در جايي 

ديگر اظهار کرده است که:  »سزان بطري را 
به صورت استوانه درمي آورد، ولي من کار 
تازه اي  شيء  و  مي کنم  آغاز  استوانه  از  را 
استوانه  از  يعني  مي آفرينم؛  نوعي خاص  از 
بطري مي سازم ـ آن هم بطري خاص. سزان 
به معماري گرايش دارد، ولي من از معماري 
با  من  که  است  علت  همین  به  مي گريزم. 
انتزاع ها )رنگ ها( نقاشي مي کنم و زماني به 
انطباق مي پردازم که اين رنگ ها شكل اشیا را 
به خود گرفته باشند )گاردنر، 1365، 625(. 

چون  هنرمنداني  که  مي بینیم  بدين ترتیب 
و  فرم ها  زيبايي  گريس  و  براك  يا  پیكاسو 

توانايي رنگ ها را رها نمي کنند، بلكه با به کارگیري خامه هاي رنگین روي اشكال چندوجهي خود، به 
روابط آنها که معاني درون شكل را به وجود مي آورند، مشخصاً توجه مي کنند. چه بسا به همین 
دلايل باشد که برخي از منتقدان هنري که آثار پیكاسو را مورد نقد و بررسي قرار مي دادند، دربارة 
رويكرد وي به نقاشي کوبیستي چنین اظهار مي کنند:  »پیكاسو مي کوشد هنر نقاشي را از نو کشف 
باشد.  انقلابي  اساساً  بايد خرابكار و  لحاظ  اين  از  دارد که هنر  »پیكاسو اصرار  يا مي گفتند:   کند«. 
هنرمند نو، از اين ديدگاه بايد در خط مقدم جامعه زندگي کند و زندگي اش الگوي آزادگي و مبرا از 

سنت هاي روح شكن باشد«  )گاردنر، 1365، 616(.
با برهم  بدين ترتیب، مي توان زيبايي شناسي کوبیسم را چنین تعريف کرد که هنرمندان مذکور 
کناره نما،  حال  عین  در  و  پشت نما  پلان هاي  ايجاد  و سطوح  دادن خطوط  قرار  هم  روي  يا  نهادن 
ياانتخاب ديد از بالا ـ و همزمان پايین ـ و سرانجام با القاي ديدي مدور، فضاي شكلي تازه اي را ارائه 

مي کنند که در گذشته بدين سان که در کوبیسم ديده مي شود، مطرح نبوده است.

شكل 9. تشييع جنازة پيشواي مذهبي، متعلق به مقبرة اوزرات 
در تبس، دو نيم رخ منطبق بر هم، مصر باستان
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آنان بدين منظور، ساختار فضاي شكلي تک وجهي را که بي ترديد با تک آوايي مترادف است ـ و 
غالباً معنايي واحد را ارائه مي کند، يعني فضايي که به ويژه در اوج رنسانس و حتي قرن ها پس از آن 
نیز ستوده مي شد ـ کنار مي گذارند و پیوند ژرفي میان پرسپكتیو چندجانبه ـ با توجه به زاوية ديد 
چندگانه ـ برقرار مي کنند که سرانجام به پرسپكتیو مرکب کوبیستي، که با آن مفهوم فضا و زمان 
دگرگون مي گردد، مي انجامد. در واقع، هنرمند در اين وادي به اشیا آن طور نمي نگرد که در هر لحظه 
ديده مي شوند، بلكه آنها را در توالي مكاني شان مي بیند و اين فضاي نو را ترسیم مي کند. بنابراين، 
براي درك و دريافت صحنه هاي به هم پیوسته و در هم آمیختة  بي شمار از يک شيء، صحنه هايي که 
در پي هم مي آيند، به جابه جايي بیننده يا حرکت چشمان او در مواضع متوالي مكاني نیاز خواهد بود. 
علت اين است که هدف اين زبان جديد نماياندن خود شيء، آن هم از روبه رو يا زاوية  ديد واحد نیست 
بلكه آشكار ساختن روابطي است که معنايي ژرف تر را در خود دارند. در اين مفهوم ژرف تر، شكل 
نیز در خود اثر هنري داراي نگرشي خاص مي شود و آن را به خود مي پذيرد و واقعیتي چندسونگر 
يا چندآوايي ـ را که در پوستة ظاهري شيء جاي نمي گیرد، عريان مي سازد و تماشاگر يا مخاطب 
را به مشاهدة جنبه هاي نامكشوف اشیا فرامي خواند. اثر هنري بدين ترتیب خصلتي رمزگونه به خود 

مي گیرد که مكاشفة آن را مي توان نوعي معماري ذهن تلقي کرد.
را در درون  آنها  پیوستة يک شيء  به هم  يعني شكافتن سطوح  با شكستن فرم،  پیكاسو غالباً 
يكديگر مي گستراند و بدين ترتیب درون اشیا را همچون ظاهر بیروني شان به تماشا مي گذاشت. وي 
معتقد بود که درون هر شي ء ـ مثلًا گلدان يا کوزه ـ به همان اندازه زيباست و حقیقت وجودي شي ء  
را همان گونه که از پوستة بیروني و ظاهري آن مي توان انتظار داشت،  بازمي تاباند. همچنین وي بر 
اين اعتقاد پاي مي فشرد که تلفیق هماهنگ شیوه ها و اسلوب ها نیز بر قدرت بیان و گفت وگومندي 

عناصر داخل و خارج شيء مي افزايد. 
در واقع، اين هنرمندان جهان مرئي را به طريقي بازنمايي نمي کردند که منظري از اشیا در زمان 
و مكاني ثابت و مشخص مجسم گردد، بلكه مي خواستند حقیقت وجودي شي ء را از تمامي جوانب 
بنگرند و بر روي سطح دوبعدي بوم نقاشي به نمايش درآورند. به عبارتي، همان گونه که در موسیقي 
صداي مرکب طنین انداز مي شود و معنايي بیش از تک آوايي را در خود دارد، در هنر نقاشي نیز اين 
تكثر معاني از طريق گفت وگومندي و روابط بیناشكلي، حضوري فعال مي يابد و مخاطب ـ يا بیننده ـ 
با توجه به شناختي که از روابط بینامتني دارد؛ به خوانش شكل مي پردازد و از آن، چیزي را در ذهن 
خود مي سازد که با گذشته و يا حال او پیوند دارد. بدين طريق اين گفت وگومندي، به نسبت تعداد 

مخاطبان اثر متكثر مي شود و گسترش مي يابد.
و  نويسنده  و  چاپگر  حال  عین  در  که  روس  نقاشان  از  )1866-1944م.(،  کاندينسكي  واسیلي 
معلمي بزرگ نیز بود، دربارة  موسیقي و مقايسة آن با نقاشي چنین مي گويد: اگر هماهنگي هاي ناب 
شكلي، عاري از صور عیني يا استعاري باشند، مي توانند همچون اصوات ناب موسیقي عمل کنند و 
روح انگیز شوند. وي معتقد بود که چشم بايد به گوش پهلو بزند تا به نوعي بتوان به موسیقي خطوط 

و سطوح 
راه يافت. او در خاطرات خود مي نويسد که با شنیدن يک قطعه موسیقي به ويژه موسیقی »لوهنگرين« 
دنیاي رنگ ها در مقابل ديدگانش ظاهر مي شوند؛ و اين گونه است که مي توان تونالیته هاي رنگي را از 
طريق آواها و نت هاي موسیقي رؤيت کرد. وي بر اين باور بود که اگر با شنیدن قطعه اي موسیقي، 
احساس غم يا ـ برعكس ـ شادي در انسان به وجود مي آيد و در نتیجه غمگیني خشنود مي شود، 
بايد بتوان با ديدن تونالیته هاي رنگي در فضاي نقاشي انتزاعي نیز که متشكل از هماهنگي هاي فرم
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و رنگ است، به همان ارزش ها يا معناها 
و روابطي که در موسیقي شكل مي گیرد 

دست يافت )شكل 10(.
 او بي ترديد، نه تنها به روابط بصري 
به  بلكه  دارد،  اشاره  انتزاعي  فضاي  در 
اين گونه  در  که  نیز  منطق گفت وگومندي 
خاص  توجهي  مي آيد  به وجود  آثار 

مي ورزد )کاشفي، 1369، 70(.
فرايند  تسلیم  اشیا  نیز  کوبیسم  در 
را  ظاهري شان  هويت  و  مي شدند  انتزاع 

از دست مي دادند و هويت شكلي جديدشان بروز و ظهور مي کرد. به همین علت است که واقع گرايي 
شكل گرفته در سبک کوبیسم، واقع گرايي مفهومي يا ذهني برشمرده شده است و نه واقع گرايي عیني.
اين رويكرد، نه فقط در آثار هنرمنداني چون پل سزان، پابلو پیكاسو، ژرژ براك، خوان گريس 
و به نوعي ديگر، در آثار واسیلي کاندينسكي نمود يافت بلكه متعاقباً در آثار هنرمندان ديگري که 
در فضاي کوبیستي و انتزاعي صرف باقي نماندند نیز مطرح شد. با آنكه گروهي از اين هنرمندان 
انتزاعي”  “نقاشي  از  يا  آن  و مشتقات  کوبیسم  از  نقاشي،  در فضاي  کنكاش  و  راه شان  ابتداي  در 
تأثیر مي پذيرفتند، لیكن در مسیر تجربه اندوزي خود و شكل گیري جنبش هاي ديگر-بیش از گذشته- 
و  سبک ها  درآمیختگي  به  خود  که  مي کنند،  توجه  معاني  تكثر  و  گفت وگومندي  منطق  به  مشخصاً 
شیوه ها با يكديگر مي انجامد. پرداختن به اين سبک ها و شیوه ها، نقد و بررسي گسترده تري را طلب 

مي کند که در اين مختصر نمي گنجد.

نتيجه گيري 
چیزي که از روند اين تحقیق مي توان دريافت، اين است که رويكرد مورد بحث، در هنر نقاشي قدمتي 
بیش از موسیقي دارد، زيرا اگر نگرش مطرح شده، از قرن نهم میلادي در هنر موسیقي آغاز شد و 
اوج ترقي آن در چندصدايي مديون باروك و قرن هفدهم میلادي است، در هنر نقاشي جرقه هاي اولیة 
آن در هنر مصر باستان يا پومپئي و هرکولانئوم و به ويژه در هنر گوتیک و باروك، برمبناي توجه 
هنرمندان به حكايت پردازي شكل گرفت. گو اينكه بعدها با توجه به روابط بصري حاکم بر فضاي 
نقاشي، نه تنها روايت گري و قصه گويي از آن رخت بربست و به هنرهاي ديگري چون تئاتر و سینما 
وانهاده شد، بلكه به فضايي بدل گرديد که چندسونگري در آن، در قالب درك و دريافت اشیا نمايان 
گشت. به عنوان نمونه، نه تنها در آثار پل سزان هدف همانا زاوية ديد متغیر و نگريستن به اشیا هم 
از روبه رو و هم از بالا بود، بلكه آثار پیكاسو و براك در سبک کوبیسم نیز – با ديدگاه هايي تازه تر، 
اوج  به  فرم،  همچنین شكستن  و  چندسونگر  و  جابه جاشونده  ديد  زاوية   انتخاب  با  را  نگرش  اين   

شكوفايي رساندند.
پیكاسو بر اين اعتقاد بود که “در مرحله ترسیم همچنان که فكر تغییر مي کند، نقاشي هم دگرگون 
مي شود و حتي وقتي کار به پايان مي رسد نیز بنا بر وضعیت ذهن کسي که به آن نگاه مي کند، اثر 
هنري باز هم به دگرگوني اش ادامه مي دهد “)دراشتن، 1363، 54(. در واقع آنچه که در هنر موسیقي 

و نقاشي اهمیت مي يابد، همان تكثر معاني از طريق گفت وگومندي است که با توجه به پلي فني]31[

شكل 10. زرد، قرمز، آبي؛ اثر واسيلي كاندينسكي
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روابط  و  چندوجهي  طريق  از  نقاشي  هنر  در  و  اصوات،  بین  روابط  و  چندصدايي(  )چندآوايي/   
بیناشكلي صورت مي گیرد. 

ويوالدي، موسیقیدان بزرگ ايتالیايي نیز که در نیمة دوم قرن 17 و نیمة اول قرن 18 م. مي زيست، 
در “چهار فصل” خود توجهي خاص را به طبیعت نشان مي دهد و نه تنها در اين اثر به خصوصیات 
بهار، تابستان، پايیز و زمستان اشاره مي کند، بلكه با برخي از سازها به توصیف صداهاي گوناگون 
ـ مانند چهچه پرندگان، وز وز حشرات و صداي باد و غرش طوفان و رعد و برق و ديگر پديده هاي 
او را نشان مي دهد؛ و همان معیارهايي  اين خود معیارهاي جديد موسیقي  ـ مي پردازد، و  طبیعت 

هستند که متعاقباً در پلي فني به کار گرفته مي شوند )ن.ك. دراج، 1363، 55(.
همچنین گفتني است که نظريات آرتور رمبو )1891-1854م.(، يعني نظرياتي که قبل از باختین 
)1975-1895م.(، و انتشار کتاب “منطق گفت وگومندي” او مطرح مي شود، در اذهان هنرمندان و به 

ويژه نقاشان بي تأثیر نبوده است.
کوبیسم  به  ـ1910م.   1912 فاصله سال هاي  در  آن  آغازين  از شكل پذيري  بعد  کوبیسم  سبک 
تحلیلي و در سال هاي1914-1913م. به کوبیسم ترکیبي راه گشود و سرانجام در سال 1921م. به 
پايان راه خود رسید؛ در حالي که نظريات میخايیل باختین که به سال 1922 م. )يک سال پس از 
پايان سبک کوبیسم( منتشر گرديد، تأثیري در شكل گیري نگرش مذکور نگذاشت بلكه تأثیرگذاري، 

پس از آن زمان شكل  گرفت.

پي نوشت ها 
1. polyhedron
2. synchronal 
3. polysemy
4. ibridation or inter mixed
5. polychrome
6. monochrome
7. collage
8. Kristeva, Julia
9. congruency
10. harmonic 
11. monoecious
12. polyhedra
13. Picasso, Pablo
14. Braque, Georges
15. Gris, Juan
16. allotrophy
17. polygon
18. Cezanne, Paul
19. harmonic motion
20. opera- lat.opus
21. Gardner, Helen
22. Rimbaud, Arthur
23. L’ Alchimie du Verbe
24. etiemble
25. analytical cubism
26. achromatic-colous
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27. context or conceptualing
28. pictural
29. abstract
30. synthetically cubism
31. polyphony
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